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  دهيچك
هـاي اداري و      نوسازي در دولت رضاشاه، داشتن سياسـت زبـاني مـشخص در حـوزه             

سياست زباني انتخابي در اين دوره استفاده از زبـان          . وپرورش را ضروري كرد     آموزش
 ـ لة حاضر قام. هاي ديگر ايران بوده است      فارسي و به حاشيه راندن زبان      ه ايـن سـؤال     ب

 واحد در دورة پهلـوي اول       سياست زبان پردازد كه استراتژي گفتماني جهت تثبيت         مي
 ـ ز ي با ساختار مفهوم   ينظرهاي    ديدگاه مسئله،   ني ا لي تحل يبرا. ه است چه بود   ـ ب ري  اني

 ـزنج«و  »  منـابع  جيبس«،  » جامعه يبحران در نظم اخلاق   «رضاشاه با    ولتد: دش  يهـا  رهي
 ـصدد بود گفتمان مـدنظر را تثب      در» تعامل روشنفكران   ـا.  كنـد  تي  ـ تحق ني  بـا روش    قي
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.  كـرده اسـت    لي معارف را تحل   ي عال ي فركلاف، مصوبات شورا   ي گفتمان انتقاد  ليتحل
موضـوع  در  يدهد كـه نظـم گفتمـان     ي متن مصوبات نشان م    لي تحل ز حاصل ا  يها افتهي
 ي اجتمـاع  طيشرااست و با توجه به بافت و        ساز بوده     متمركز و يكسان   ،ي زبان استيس

 جينتـا .  مـسلط شـده اسـت      يبـر زبـان فارس ـ     ي مبتن ي فرهنگ سميونالي دوره، ناس  نيدر ا 
 ة پـروژ  ي رضاشـاه بـا اجـرا      ي اقتـدارگرا  ولـت  است كـه د    تي واقع ني ا انگريپژوهش ب 

 و  جي منابع و امكانات موجـود را بـس        ت،ي تعامل روشنفكران را تقو    ة شبك ون،يزاسيمدرن
 ي زبـان  استي كرد و گفتمان س    جاديرا ا پيشين   يفرهنگقي و   اخلا در نظم    يثبات ي ب ةنيزم
  .دي بخشميساز را تحك كساني

ســاز،  كــساني ي زبــاناســتي گفتمــان فــركلاف، گفتمــان سليــ تحل:واژگــان كليــدي
  . معارفي عالي، شوراييتمركزگرا

  
  مقدمه و طرح مسئله
تنوع در فرهنگ   . كنند   صحبت مي ي  مختلفهاي     آن به زبان   ان كه مردم  متكثرايران كشوري است    

. هاي تـاريخي مـدنظر نبـوده اسـت          و زبان در طول تاريخ وجود داشته و برتري زباني در دوره           
، عنوان زبان مشترك اقوام ايرانـي معمـول و مرسـوم بـوده اسـت               گرچه زبان فارسي همواره به    

. ريـزي شـد    هاي حاكم در اين زمينه در دورة پهلوي اول بر اساس عوامل متعددي پايـه    سياست
نخبگان نزديك به دستگاه سياسي عواملي مانند تهديد خـارجي، حفـظ تماميـت ارضـي، نـرخ                  

هاي مختلف اداري، قضايي،        سوادي مردم را براي اعمال سياست زباني واحد در حوزه             بالاي بي 
جهت وحدت و يكپارچگي كـشور ضـروري دانـستند و در ايـن مـسير، منـابع و               ... آموزشي و 

  . سازي و تمركزگرايي را تثبيت كنند  عه را بسيج كردند تا سياست يكسانامكانات جام
عبارت ديگر نظام سياسـي      به.  مشروطه در نظام سياسي، زبان ديواني مطرح بود        ةقبل از دور  

امـا در    .شـد   هاي موجود در ايران محـدوديتي ايجـاد نمـي           داراي زبان رسمي نبود و براي زبان      
ــسلة قاجــار و  ــران، گُســست و چرخــشي اساســي در  ددر اواخــر سل وران پهلــوي اول در اي

روي داد كـه  سازي بـه شـيوة غربـي         دليل رويكرد ملت    بههاي سياسي، فرهنگي و علمي        ديدگاه
با توجه .  تا بتوان به فهم و درك دقيقي از آن دوره دست يافتشودمطالعه و بررسي  لازم است

، يمگيـر   ن پژوهش، وقوع گُسست را فـرض مـي        داده در دورة تاريخي مدنظر اي      به تحولات رخ  
 ديگران،گلچين و   (قبل آن نسبت بسيار كمي دارد        آيد كه با شرايط ما      چرا كه شرايطي پيش مي    

را  1اصـطلاح سياسـت زبـاني     . اي دارد      نقش زبان در ساختار قدرت اهميت ويـژه        ).79 :1390
ها، اصـول و      يعني مجموعة نگرش   ؛توان سياست يك جامعه در حوزة ارتباطات زباني ناميد          مي

                                                 
1. Language Policy  
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 كه بازتابندة ارتباطـات آن جامعـه بـا گنجينـة زبـاني و پتانـسيل ارتبـاطي آن اسـت                    اتيتصميم
)(Bugarski, 1992: 18 .آن، سـاماندهي  بارةتثبيت ايدة يك گونة زباني معيار، توسعة دانش در 

 و ارتقا و گـسترش آن       هاي درسي در نظام آموزش و پرورش        اي از كتاب    اين گويش در گستره   
تر شمردن و      پست ،گرفتن ناديده، منجربه   بخشي به شيوة معيار     هاي مختلف، مشروعيت    در حوزه 

نظـام آموزشـي، بـا    « .شـود   مـي در جامعـه  ها   گويشها و   زبان نامشروع شمردن ديگر  هايتن در
 بـه   ،اختيـاراتش  در محدودة قلمـرو      ،تحميل يك فرهنگ مسلط كه از طريق تلقين و تكرار عام          

ويـژه تـاريخ     شود و خصوصاً از بركت آموزش تـاريخ و بـه            يك فرهنگ ملي مشروع تبديل مي     
-153 :1380،  بورديـو (» .كند  از خود را تثبيت مي    ) ملي(هاي مبنايي تصورِ      فرض  پيش...ادبيات،  

  د ريــگ  مــي شــكل گلنــر ةگفتــ بــه» فرهنــگ برتــر «تــدريج  و از ايــن طريــق بــه  ) 152
)Gellner, 1983: 140( تواند روابط نابرابر قـدرت را    بنابراين، يك سياست زباني مشخص مي؛

 يا  1به لينگويسيزم » اسكوتناب كانگاس «تعبير   تثبيت كرده و به    هاي گوناگون   ميان دارندگان زبان  
در دورة رضاشاه، حاكمان و روشنفكران مركزنشين با اعمال سياسـت  . تبعيض زباني منجر شود  

ننـد و   كرا در ايران ترسيم و تثبيت        در تلاش بودند هويت يكپارچه     2ريزي زباني   برنامهزباني و   
 به توليد گفتمان جديد و      ،آنها درصدد بودند از طريق هژموني     . آن را با ايران باستان پيوند دهند      

 ،»تولفـسون «در ايـن راسـتا      . زمـين بپردازنـد     ناهاي اقوام موجـود در ايـر        تحقير فرهنگ و زبان   
عنوان يك مكانيزم بالقوه هژمونيك در يك نظام بزرگتر اجتماعي در نظر               زباني را به   ريزيِ  رنامهب

 زبـان  ،ايـن فراينـد  . تـر كنـد     گيرد كه قادر است توازن قدرت در آموزش و جامعه را وخـيم              مي
ليـت را  راند و صداي طرفداران زبـان اق    به حاشيه ميويژه در مدارس  جامعه و بهها را در      اقليت

  .(Johnson, 2016: 12)كند   تضعيف مي
 جيتـرو ي  در راستادر دورة رضاشاه، حاكميت پهلوي به هدف تكوين و تقويت دولت ملي        

.  كـرد  يا  ژهي توجه و  ي و قوم  يمرز  مدارس و گسترش معارف در مناطق      سي به تأس  يفارس زبان
لاش كلي جهت تسلط مركـز  ها و ت  در قالب برنامه » وحدت زباني «براي ايجاد   وي  هاي    وششك

دولـت قـوانيني وضـع كـرد         1306در سـال    . اثرات عميقي گذاشت  جامعه  بر سراسر كشور، بر     
شان فارسي باشد     مدارسي كه زبانشان ارمني يا تركي بود، بايد زبان آموزشي اصلي           بر اينكه   مبني

ربايجان مـدارس   در آذ .  تهديد به تعطيل شدند    ،كردند  و مدارسي كه اين مقررات را رعايت نمي       
زبـان گـواهي شـشم        هاي فارسي   دند فقط شاگرداني را بپذيرند كه از دبستان       بوآمريكايي مجبور   

 به هر تقدير شالودة هويت ايراني در دورة رضاشاه          ).199-205 :1393كرونين،  ( ابتدايي داشتند 
ه سلطه و هژمـوني     هاي ديگر بنا نهاده شد و درصدد بودند ك            گرفتن زبان   بر زبان واحد و ناديده    

                                                 
1. Linguicism 
2. Language Planning . 
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اين سياست گرچه نتوانست كثرت ايراني را از . سياسي و فرهنگي خود را بر جامعه تثبيت كنند     
در دورة  سياست زباني نوشتة حاضر در پي مطالعة   بنابراين  . ميان بردارد، اما زبان را سياسي كرد      

  : توان مطرح كرد   بر اين اساس سؤال زير را مي.رضاشاه است
  

  سؤال تحقيق
هاي گفتماني براي تثبيت سياسـت زبـان واحـد در آمـوزش و پـرورش در دورة                      چه استراتژي 
  ؟اند  كار گرفته شده  پهلوي اول به

  
  پيشينة تحقيق

هـاي پـس از مـشروطه، انقـراض قاجـار و               بسياري در زمينة وضعيت سال     هاي  ه و مقال  ها  باكت
 بـارة  نظـري در   هاي  بادر ميان كت  . ستبرآمدن دولت پهلوي با شيوة تجدد آمرانه نگاشته شده ا         

و 1389 (تـوان بـه آثـار همـايون كاتوزيـان           هاي آن در ايـران مـي         دولت مدرن و سياست    ةنظري
 اشـاره  )1384 ( و جـواد طباطبـايي  )1396(، تورج اتابكي  )1373و  1396 (، احمد اشرف  )1374

ايـالات بـه    ـ  مركـز گُسـست گفتمـاني كـه گـذار از وابـستگي      بـه   ، اما در بيشتر اين آثار،دكر
) 1391(قاضي مـرادي    . نشده است د، توجه   كن    پذير مي   تمركزگرايي شديد دورة پهلوي را امكان     

در ايـن   . پردازد  در كتاب نوسازي سياسي در عصر مشروطة ايراني، به نقد نوسازي در ايران مي             
شـده    نوشـته  ةبرجستاز اسناد   توان     را مي  احمد كسروي  نوشتة    ايران ةكتاب تاريخ مشروط  زمينه  

 نيز تسلط گفتمان فروپاشي بـر تـاريخ         )2009 (اليور بست . دربارة رويدادهاي مشروطه دانست   
 كتـاب و   )37: 1398پوشـي،     كهنـه  (اسـت كـرده   تـاريخي مـدنظر مـا را واكـاوي           نگاري دورة 

بـه رابطـة ميـان      ) 1395(امپراتوري زباني اثر رابرت فيليپسن ترجمة فاطمه مدرسي و ديگـران            
 در ايـران و     شده  صحبتهاي    شناسان، زبان   زبانهمچنين  . پردازد    هاي زباني مي      قدرت و سياست  

، ؛ وينـدفر  1969 ،؛ مكنزي 2006 ،ينگهاما(اند    كردهها در طول تاريخ را مطالعه         ت اين زبان  لاتحو
هاي اقليت در ايـران       نين زبان چزبانگي و هم   لة چند ئاير محققان نيز در ارتباط با مس       س 1)2009
 ديگـران، ؛ حيـاتي و  1992 ،پـور   ؛ حـسن 2005 ،؛ بيـات 2005 ،ركا ـ ش بني(اند   فرسايي كرده قلم

  . 2)2013 ،؛ ويسي2012 ،يمسلاالا ؛ شيخ1985 ،ب؛ پري2005  وآ2005 ،؛ جهاني2010
، نتـايجي در بـاب مطالعـات تجربـي بـر تجـارب              ها    نامه  پاياناز  عدادي  تبر اين اخيراً     وهعلا
 مانند. است هاي محققان پيشين بنا شده      ش كه بر اساس تلا    اند  كردهآموزان ايراني گزارش      دانش
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Weisi 
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نة فوايد آموزش چندزبانـه     زمي حقيقات در همچنين تعداد ت   . 1)2013 ،؛ ويسي 2014،  فر  هومين(
، 2007، 3 و گارسـيا 2بيكـر  (اي صورت گرفته است      گسترده مطالعاتدر اين زمينه    زياد است و    

ــامينز ــيا و؛ 2011 و 2008 و 2001 و 1981، ك ــران،گارس ــو ،2006  ديگ ــود4نيت  ،2008، 5 و ب
لان اميـر ك ـ ). 2012، 6هـوگ  و كانگـاس  ـ  اسكوتناب  و2009 و 2000 ،كانگاس ـ  اسكوتناب

كه آموزش  مبرهن است   : نويسد    هراسد؟ مي     در كتاب چه كسي از آموزش چندزبانه مي       ) 2016(
تحقيقات فراواني رابطـة    . دهد  آموزان، موفقيت تحصيلي آنها را افزايش مي       به زبان مادري دانش   

گيري آموزان در فرايند ياد تأثير استفاده از زبان اول دانش همچنين تنگاتنگ بين زبان و هويت و
  ). 253-254: 2016كلان،  (را اثبات كرده است

  

   نظريمباني
در آغـاز و آن را      تغيير فرهنگـي    براي دستيابي به تحليل مناسب بايد مفاهيم خود را با رويكرد            

و  زبان و كـنش انـساني        فاعلان هم بر نقش     ،كه در آن  بررسي كرد   درون ديدگاهي چند عاملي     
عيني توليـد  و هم بر شرايط اجتماعي     محصولات فرهنگي   ساختارهاي دروني و محتواي     هم بر   
» نظم فرهنگـي «، »شرايط محيطي «مفاهيم  وسنو   بر اساس ديدگاه روبرت      .شود  تأكيد مي  فرهنگ

هـاي شـعائر      زنجيـره «بر پاية نظرية رندال كالينز      و  » هاي نهادي   ها و زمينه    بافت«،  )نظم اخلاقي (
سياست زبـانيِ   گفتمان   (ها  گفتمانگيري      شكل  اجتماعيِ شرايطمطالعة  براي  روشنفكران  » تعامل
در ايـن مقالـه مطالعـة تغييـر و          . آنهـا را از هـم تفكيـك كـرد         بايد  مناسب است و    ) ساز    يكسان

ك ايـدئولوژي هاي      گيري نظام     دگرگوني وضعيت و شرايط محيطيِ كلان جامعه كه موجب شكل         
 ايدئولوژي بايد با شـناخت       پيدايش تحقيق دربارة عبارت ديگر،    به. شود، اهميت شاياني دارد       مي

 مطالعة سلـسله حـوادث      .آغاز شود گيرد،      شكل مي اجتماعي كه ايدئولوژي در آن       زمينة تاريخي 
تاريخي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در دورة پهلوي، شناخت لازم دربارة سـاختار قـدرت و                

ط بـا آن، طبقـات اجتمـاعي، شـبكة     دولت، نهادهاي اجتماعي، بافت فرهنگي و نهادهـاي مـرتب     
تـوان    مـي . دهد تا بتوان تغيير و تحول ايـن دوره را بازنمـايي كـرد     به دست مي ... روشنفكران و 

تغييـرات  . 1: گيري ايدئولوژي در جامعـه تأثيرگذارنـد          گفت اين تغييرات به دو طريق در شكل       
 را براي تغيير ايدئولوژيك فـراهم   زمينه،اجتماعي با ايجاد تغيير در نظم يا بافت فرهنگي جامعه    

هاي فرهنگي جديد فـراهم       جنبشگيري      شكلبراي  را   لازم منابع   ،تغييرات محيطي . 2؛  آورند  مي
                                                 

1. Hoominfar, Weisi 
2. Baker 
3. Garcia 
4. Nieto 
5. Bode 
6. Heugh 
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بعـضي  ايـدئولوژي از طريـق      و خلق   ، تأثيرگذاري توسعة منابع بر فرايند توليد        مضافاً. آورند  مي
 منـابع محيطـي در   كه تأميندولت  اي مانند     ويژهزمينه و بافت نهادي     . گيرد   مي شكل» ها  واسطه«

هـا،    دانـشگاه آمـوزش و پـرورش،      همچـون    هـاي نهـادي خاصـي        و بافت  گيرد    صورت مي  آن
شـود،    توزيع مي و ها در آنها توليد    كه ايدئولوژي ...) هاي روشنفكري و    هاي فكري، شبكه    انجمن
. ي و تغييـر در ايـدئولوژي هـستند        هاي واسط ميان تغييرات در شرايط محيط        ترين مكانيسم   مهم
هاي نهـادي توليدكننـدة       اي از متفكران كه در درون بافت         كه شبكه  گيرند    شكل مي ها زماني     ايده

شده و به بحث بگذارند تا منجربه انباشت         متمركز   ،اي از مسائل    فرهنگ جاي دارند بر مجموعه    
 دهـد   هـا را بـسط مـي     انديـشه  فكـري اسـت كـه    ةاين همان ساختار دروني شـبك . مفاهيم شود 

 توليدكننـدگان  ،هاي نهـادي   در اين بافتكه وسنو معتقد است       همچنان. )332: 1386مهرآيين،  (
 در پيونـد بـا       و يابنـد   توليـد فرهنـگ دسـت مـي       خلق و    لازم براي     و امكانات  فرهنگ به منابع  

رقيبان و صـاحبان قـدرت      ة  شد هاي اعمال   گيرند و با محدوديت     يكديگر و مخاطبانشان قرار مي    
هاي خاص كه ظهور يافته و داراي روابط بـا     فعاليت دقيق جنبش ةآنها در نتيج  . شوند  مواجه مي 

  .Wuthnow, 1989: 540)(شوند   شكوفا ميمحيط اطرافشان هستند، 
 هاي شـعائر تعامـل    اي از زنجيره  مجموعهو هاي نهادي   ها در درون بافت    ايدئولوژيبنابراين  

هـاي روشـنفكري      كنش متقابل متفكران و شبكه    تعامل و   ها محصول     ايدئولوژي. شوند  يد مي تول
مفهوم . آيند  به وجود ميهاي نهادي   ها يا زمينه  در درون بافت» هاي شعائر تعامل  زنجيره«. هستند

 كنش متقابـل ميـان توليدكننـدگان فرهنـگ بـا يكـديگر و بـا                 شامل» هاي شعائر تعامل    زنجيره«
شدن به مـتن و   ها با تبديل  دهچه اي له دارد كه اگر   ئ اشاره به اين مس    اين مفهوم . شود    ميمخاطبان  
. انـد »ارتبـاط  « از نـوع   ها قبل از آنكه شيء باشند       يابند، انديشه   صورت اشيا عينيت مي    گفتمان به 

ي ارتبـاط   ر برقـرا  ها كنش متقابل ميان افرادند و تنهـا از راه           ايده«همچنان كه كالينز معتقد است      
 Collins, 1998: 2)(» .فهميم  است كه آن را مي

ساز در ايران تـابعي         توان گفت توليد گفتمان سياست زباني يكسان          با توجه به اين موارد مي     
نظر به اينكـه رضاشـاه بـا        . وجودآمدن بحران در نظم اخلاقي جامعه در دورة رضاشاه بود           از به 

يرات لازم در سيستم سياسي، پروژة مدرنيزاسيون را در ابتـداي           ايجاد دولت مركزي مدرن و تغي     
زمامداري خود آغاز كرد و بـا همكـاري نخبگـان، گفتمـان تمركزگرايـي را مطـرح و موجـب                     

سو با تأسيس نهادهاي مختلـف اعـم از           ثباتي در نظم اخلاقي و فرهنگي جامعه شد و از يك            بي
هـاي علمـي، فرهنگـي، هنـري، ادبـي و همچنـين         ها، فرهنگستان زبان فارسي، انجمـن       دانشگاه

آموزش و پرورش مدرن و از سوي ديگـر بـا توليـد و خلـق رمزگـان فرهنگـي و ايـدئولوژي                       
 ـرمزگـان ا  گرا كه بر پاية ترويج زبان فارسي شكل گرفتـه بـود از                  گرايي باستان     ملي  كيدئولوژي
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در چنـين   . ه ايجـاد كـرد     و زمينه را براي تغيير در نظـم اخلاقـي و فرهنگـي جامع ـ              سود جسته 
تـوان گفـت        همچنـين مـي   . شرايطي گُسست گفتماني در مقايسه با دورة مشروطه شكل گرفت         

با . ساز در ايران تابعي از بسيج منابع در دورة رضاشاه است              توليد گفتمان سياست زباني يكسان    
ة لازم  ويژه در دهة دوم حكومت پهلـوي اول و صـرف بودج ـ               توجه به رشد سريع اقتصادي به     

 و تأسـيس    1هـاي زبـاني       زبـان بـه منـاطق اقليـت           جهت احداث مدارس، اعزام معلـم فارسـي         
زباني را فراهم كرد و با ترويج زبـان             هاي فرهنگي، زمينة تسلط هرچه بيشتر گفتمان تك           انجمن

هاي موجود در ايران، محتواي ايـدئولوژي و بافـت گفتمـاني                فارسي و محدودكردن ديگر زبان    
 منابع لازم براي نوآوري فرهنگـي را  ،رشد اقتصاديبنابراين . گرا را تثبيت كرد     گرايي باستان   ملي

سـاز در ايـران تـابعي از             از سـوي ديگـر تـسلط گفتمـان سياسـت زبـاني يكـسان               .فراهم آورد 
توان گفـت نخبگـان در          هاي تعامل ميان روشنفكران دورة رضاشاه بود و مي            گيري زنجيره     شكل

عنـوان      ، بخشي از سيستم سياسي شدند و حمايت خود را از رضاشاه اعلام كردند، بـه               اين دوره 
بهـار،  (بـود   » دار    ديكتـاتور ايـدئال   «صراحت خواستار به قدرت رسيدن        الشعرا بهار به      مثال ملك 

قلـم و   «تكوين هويتي نو بر پاية مليت را حاصل اتحـاد           ) 1304(يا محمود افشار    ) 101: 1379
  .انستد  مي» شمشير

  

  ساخت دولت در دورة پهلوي اول 
 در  ياسي س ي اصل شي سه گرا  ني دوگانه و جنگ قدرت ب     تي حاكم ة دور 1300-1304 يها  سال«

 و يكتاتوري طرفدار ديروهاين: نقطة مقابل آنها . ب؛طلب   هرج و مرجيروهاي ن.الف: كشور بود
كه خواهان نظم   چه دموكرات،   كار و       چه محافظه  ،خواهان  مشروطه .جانه؛   حكومت خودسر  بعداً

 ـلة پا ئ، مس  در اين دوره   )29: 1385 ان،يكاتوزهمايون   (». بودند يبدون خودسر   بـه   دنيبخـش اني
 يا   كار مـستلزم اراده    ني غالب در ساختار قدرت بود و ا       يروهاي ن ي اصل تياولو از   هرج و مرج  

  وجـود داشـت    خان رضـا  تيدر و متمركز بود كه در شخص      قت دولت م  كي جادي ا قي از طر  يقو
البتـه  .  را فـراهم كـرد  شـاه  برآمـدن رضا   نـة ي زم گريله در كنار مسائل د    ئ مس نيا) 29-30: همان(

 و تلاش براي ايجاد ارتش نـوين، شـروع بـه برقـراري سـلطة        1299رضاخان همزمان با كودتا     
هايش را در هم شكست و ايـن            تدريج مخالف   شخصي خود در ارتش و دولت جديد كرد و به         

  .  كامل شد1304ا جلوس او بر تخت سلطنت در سال فرايند ب
هاي اعمال قـدرت خودسـرانه و خودكامـه را بـه        حكومت رضاشاه، اگرچه برخي از شيوه     «

                                                 
در سـال   » ي زبـان فارس ـ   جيمنظور ترو  اكز به كردستان و احداث مدارس به       از مر  نااعزام معلم « براي نمونه سند     .1

  ). 290007763شناسي ملي،   شمارة كتاب (1310
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سبك نظام پيشين به كار برد، ليكن با تمركز بخشيدن به منابع قدرت براي نخستين بـار مبـاني                   
ن فــوران هــم بــه ماهيــت جــا) 68: 1380بــشيريه، (» .ســاخت دولــت مطلقــه را ايجــاد كــرد

سرشـت مطلقـة    «و محققان ايراني به     ) 331: 1377فوران،  (» تجددخواهي نظامي دولت پهلوي   «
بـودن دولـت      و اسـتبدادي، پاتريمونيـالي و بناپـارتي       ) 203: 1374بـشيريه،   (» حكومت رضاشاه 

انـد    پهلوي و تركيبي از دولت مطلقه و سلطاني در توصيف ماهيت سلطنت پهلوي اشاره داشـته   
 دولـت   1312 تـا    1305هـاي       در اين زمينه كاتوزيان معتقـد اسـت در سـال          ). 9: 1388اكبري،  (

 تـا   1312هاي پايان حكومـت از          را داشت و در سال    » مدرن  حكومت شبه «پهلوي بيشتر ويژگي    
بـا  ). 181: 1374همايون كاتوزيان،   (در ايران به وجود آمد      » حكومتي مطلقه و خودكامه    «1320

هاي مهمي بود كه دولت پهلوي بـا زور و قـوة قهريـه                  سازي يكي از سياست       د يكسان اين وجو 
  ).11: 1388اكبري، (براي تحميل اراده و تثبيت قدرت به آن توسل جست 

  

  سياست زباني در دورة پهلوي اول
كند و قادر است هويت و روابط اجتماعي را شـكل دهـد و                  است كه خلق مي   » دستگاهي«زبان  

اي بـراي       به اين معنا كه تغيير در گفتمان وسيله       .  براي بنيان جهان اجتماعي فراهم آورد      زمينه را 
امروزه در تعدادي از كشورها،     . آيد    به حساب مي  ) 30: 1391يورگنسن و ديگران،    (تغيير جهان   
ريزي درصدد هستند كه در حوزة فرهنگ و زبان بـا توجـه بـه         در اين زمينه با برنامه       دولتمردان
: 2016كـلان،  (ها و ايدئولوژي خاص خود جامعه را به مسيرهاي دلخواه هدايت كننـد            سياست

 ن بر كوششي سـريع و راگذا هاي اولية سلطنت پهلوي، سياست  در آغاز تاريخ مدرن در سال     ). 1
ناپـذير در     عنـوان قـدمي اجتنـاب       متمركز به  جدي براي ايجاد روح يك ملت متحد، يكپارچه و        

هاي مدرن اروپايي كه طي مدت زمان كوتاهي به برتري نظامي، سياسـي               يجاد دولت واكنش به ا  
كردن  در ميان اقدامات متعدد براي يكپارچه     . و اقتصادي در جهان دست يافته بودند، نظر داشتند        

توانـد يكپـارچگي ملـت را تـضمين           ل كردند كه يك زبان واحد در دولت مي        لاملت، آنها استد  
هـاي ديگـر         فارسي كه پيشتر در حوزة ديواني رواج داشت، در تمامي حوزه           به همين دليل  . كند

هاي اداري و قـضايي اجبـاري           در حوزه كامل بر زبان فارسي     تبديل شد و تسلط     سلط  به زبان م  
فارسي به تنها زبان آموزشي در سيستم آموزشـي مـدرن و عمـومي ايرانـي تبـديل         زبان  «شد و   

  )132: همان(» .شد
  

  شناسي  روش
، موضـوع سياسـت   1پژوهش حاضر درصدد است با رويكرد تحليل گفتمـان انتقـادي فـركلاف        

                                                 
1. Norman Fairclough 
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ايـن شـورا از   . اول را در مصوبات شـوراي عـالي معـارف بررسـي كنـد           پهلوي  زباني در دورة    
گـراي نزديـك بـه دسـتگاه حاكمـة آن دوره تـشكيل شـده بـود و مـصوبات آن،            نخبگان ملـي  

از آنجا كه تحليل گفتمان انتقادي . كرد  ريزي مي  ر را پايههاي كلان سيستم آموزشي كشو  سياست
كاربرد زبان و روابط نـابرابر قـدرت        «طور اخص به بررسي       به بررسي رابطة زبان و قدرت و به       

پردازد، تحليل مصوبات شوراي عالي معارف در سـه سـطح      مي(fairclough, 1989:1)»در زبان
شـده را در جهـت تثبيـت          كارگرفتـه   هاي گفتماني به      اتژيتواند استر     توصيف، تفسير و تبيين مي    

  . سياست زبان واحد در آموزش و پرورش دورة پهلوي اول افشا كند
 مـشاهدة فـرديِ   از طريـق    تاريخي است كه    كيفي و    يها  نوع داده ها در اين پژوهش از          داده

ده مـتن و    در تحقيق حاضر، واحـد مـشاه      ). 122: 1379فركلاف،  ( شده است    مورخان گزارش 
 در مـتن مـصوبات   مـدنظر  ين و معـا ه اسـت در نظر گرفته شـد   پاراگراف جمله و واحد تحليل   
اعتبار پـژوهش حاضـر     ؛  گردد    شيوة استدلال برمي  به  اين نوع تحقيقات    اعتبار  . شود    استخراج مي 

  : ريزي شده است كه عبارتند از   پايهپسيلي و فورگنسنبر مبناي ديدگاه ي
  قي گفتمان و انطباق آن با تحقلي اعتبار تحليارهايمع: 1 جدول شمارة

   با پژوهشآن انطباق   اعتباريارهايمع
  .محققان درصدد تحليل منطقي و دقيقي در اين تحقيق هستند  لي تحلاستحكام

سياست زباني به صورت كامل ارائه شود و مصوبات انتخابي زواياي كاملي از  شده تلاش  لي تحلتيجامع
  .آن ارائه دهند

  .دشو فراهم ليتحل و امكان باز اني بيروشنصورت به  قيتحق مراحل ةكلي شده يسع  لي تحلتيشفاف
  

 بـا  مـتن را  همـان    آيـا سـاير محققـان،     كه  شود      موضوع مربوط مي   ني ا هبتحقيق هم    يياياپ
هـاي      نظر به تفـاوت    »استراتون« ديدگاه    بر اساس  . خواهند كرد  يمشابه ري مشابه، تفس  يها  روش
 وجـود  يياي پاني چني برايني تضمچهي ...ت و انتظارا،يزشيانگي   ها    نهي در زم  پژوهشگراني  فرد

 دارنـد و پژوهـشگر      ي ذهن ـ ةجنب ـ  گزارش نيا ها در    داده ري تفس كه رفتي پذ يدبا   نيبنابرا. ندارد
  ). 106: 1395يي، رزايم (دنك ريصورت متفاوت تفس ها را به   دادهني ممكن است ايگريد
  

  هاي تحقيق   يافتهتحليل
 مـصوبة   9  مطالعه و     1320 تا   1300هاي      در اين پژوهش مصوبات شوراي عالي معارف از سال        

تحليـل  «هاي مـرتبط اسـتخراج و بـا رويكـرد               پس از بررسي دقيق، داده    . اين شورا بررسي شد   
  :شود  در اين قسمت به مصوبات منتخب اشاره مي. فركلاف تحليل شد» گفتمان انتقادي
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  1310 مهر 6، به تاريخِ 196 ةجلسة شمارن مت
 :سالة متوسطه آمده است تحصيلات شش» فارسي«در قسمت تبصرة درس 

بايد در سه سال    ) استثنا حكايات و قطعاتي كه مناسب تدريس نيست         به( تمام كتاب گلستان و بوستان       -
  .تدريس شود

هفتخوان رستم ـ داستان سهراب ـ قـصة    : دهاي ذيل باش   منتخبات از شاهنامه بايد مخصوصاً از داستان-
 .سياوش ـ داستان رستم

  .كنند بايد كمتر از سيصد بيت نباشد  عدة ابياتي كه شاگردان در هر سال حفظ مي-
اي غيراجبـاري و غيــر   هـاي پيـشين زبــان فارسـي بـه گونــه     اگــر در دوره: مـتن اجتمـاعي  

شـد،    ون گلستان و بوستان استفاده مي     ايدئولوژيك براي آموزش اصول اخلاقي از بينِ متوني چ        
عنوان تنها عامل       در اين دوره و در گذار به ناسيوناليسم فرهنگي جدا از تأكيد بر زبان فارسي به               

هاي  انگاري داستان تاريخ. همبستگي ملي، چرخشي از سعدي به جانب فردوسي صورت گرفت    
شناسـان بـه شـاهنامه و         توجه شـرق  شاهنامه، تأكيدات فراوان بر عناصر پيشااسلامي شاهنامه و         

سـوي فردوسـي شـد كـه او را            زبان فارسي كمتر آميزش يافته با زبان عربي، باعث چرخشي به          
بـودن فرهنگـي مـدنظر        نهادن به ايراني    نهادن به وي ارج     بودن بنامند و ارج     پاسدار راستين ايراني  

  .گرايان پنداشته شود اين ملي
گرايي   گرايي را بر پاية باستان   درصدد است گفتمان مليرسد شوراي عالي معارف      به نظر مي  

هـاي موجـود در ايـران چنـين             در اين دوره براي سـاير زبـان       . و ترويج زبان فارسي تثبيت كند     
در سيستم آموزشي دانست     معنا   يدتولتوان در راستاي        اين مصوبه را مي   . فرصتي وجود نداشت  

كـار گرفتـه        گرايـي آن بـه        كزي و ايدئولوژي ملي   دولت مر  مناسبات قدرت    يت تثب كه در خدمت  
  .شود  مي

 1312 مهر 26  به تاريخ247ِ لسة شمارهمتن ج

هـا گـردد والا      ديپلمـه ة سوادها از طرف دارالترجمـه وزارت عدليـه مـصدق و ضـميم         ةبعد بايد كلي    من«
  .»سوادهاي غير رسمي پذيرفته نخواهد شد

هـا را غيـر         ني زبان فارسـي رسـمي و سـاير زبـان          صورت قانو   اين مصوبه به  : متن اجتماعي 
ساز و از سوي ديگر،         سو، موجب خلق ايدئولوژي يكسان      اين اقدام از يك   . كند    رسمي اعلام مي  

  .كند  شدن ميل مي سمت سياسي با توجه به سلطة دولت، ايدئولوژي مذكور به
  1313  وري شهر13 به تاريخِ 283 جلسة شمارةمتن 

 كل معارف مطرح و تصويب شد كـه ايـن شـعر حكـيم طوسـي                 ة ادار 8/5/1313رخ   مو 7235پيشنهاد  «
عنوان شعار وزارت معـارف انتخـاب و اسـتعمال            به) به دانش دل پير برنا بود     / توانا بود هر كه دانا بود       (

  ».گردد
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جانـب ناسيوناليـسم      تأكيـد بـر فردوسـي در عرصـة عمـومي چرخـشي بـه              : متن اجتماعي 
 حالي كه پيش از اين سعدي براي تعليم و تربيت نمادين بود، انتخاب شعري               در. گرا بود     باستان

شـدن اهميتـي بيـشتر بـراي          مثابـة قائـل     توان به     از فردوسي براي شعار آموزش و پرورش را مي        
انتخاب اين شـعر از منظـري ديگـر نيـز           . فردوسي به مولوي و سعدي در اين حوزه تفسير كرد         

. اي عربي نوشته شـده اسـت        بان فارسي سره و بدون هيچ واژه      تفسيرشدني است؛ اين شعر به ز     
گرايي انحصاري و حتي نژادگرايي رضاخاني بـدل            گرايي به ملي      در واقع هنگامي كه عرصة ملي     

ها از زبـان      هاي عربي، عثماني و ديگر زبان       گرايان در عرصة زبان نيز به حذف واژه           شد، ملي     مي
  . دهد  گرايان را نشان مي  ان مطلوب زبان فارسي مدنظر ملياين شعر آرم. فارسي دست يازيدند

اي     نمادگرايي در دورة رضاشاه از سوي نخبگان جهت تسخير فضاي عمومي جايگاه ويـژه             
هاي زبانيِ ايدئولوژيك و رمزگـان فرهنگـي وقتـي بـا حمايـت مراجـع                 كلمات و نشانه  . داشت

نخبگان با ايـن اقـدامات درصـدد        . عه بگذارد تواند اثرات عميقي بر جام        قدرت همراه باشد، مي   
  .اي از تاريخ هستند كه ايران در اوج قرار داشته است  احياي شكوه و جلال دوره

 1315 مرداد  13 به تاريخِ 332متن جلسة شماره 

پس از تعليم حـروف  «:  برنامة تفصيلي سال اول و دستور تعليم برنامة اكابر اشاره شده است 3در تبصرة   
  ».نسخ به خط نستعليق نيز تعليم شودبه خط 

شود كه حامل نمـاد و نـشانة            در مصوبة مذكور بر رمزگان فرهنگي تأكيد مي       : متن اجتماعي 
كردن خط نستعليق و نمادهاي ديگر در ساير مصوبات مانند پرچم ملي،              مطرح. گرايي است     ملي

ي و فـضاي عمـومي،      در سيـستم آموزش ـ   ... سرود ملي، جشن هزارسالة بزرگداشت فردوسي و      
  . شدن است دهد كه در حال توليد، ترويج و نهادينه  گرايي فرهنگي را نشان مي  ملي
 1313 اسفند  14  به تاريخِ 304  شمارهجلسةمتن 

شـود كـه جنـبش و نهـضتي در              اظهار داشتند چون ديـده مـي      ] خان سميعي   ميرزا حسين [آقاي سميعي   «
طريـق صـواب هـدايت        جا به ظهور رسيده كه اگـر بـه          ر همه اصلاح لغات و اصطلاحات زبان فارسي د      

 بزرگي به زبان فارسي وارد بيايد، موقع رسيده است كه در تأسيس يك آكادمي               ةنشود، ممكن است لطم   
داري براي اصـلاح زبـان        ادب و لغت از طرف وزارت معارف اقدام شود تا بدين طريق مركز صلاحيت             

را كه يكي از آنها وضع لغات جديد است انجام دهـد و بـدين               در مملكت به وجود آيد و وظايف خود         
  ».وسيله از هرج و مرجي كه در زبان فارسي پيدا شده است جلوگيري به عمل آيد

هاي روشـنفكري زمينـة توليـد           با توجه به نظرية رندال كالينز تشكيل انجمن       : متن اجتماعي 
هاي تعامـل، زمينـة جنـبش فرهنگـي در              هگيري زنجير     آورد و با شكل       هاي جديد فراهم مي       ايده

گيري كميسيوني از اديبان و تأسيس يـك آكـادمي              در اين مصوبه با شكل    . شود    جامعه ايجاد مي  
ادب و لغت، بستري براي تعامل و همفكري انديشمندان فراهم و موجبات بالندگي فرهنگـي و                
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هـاي علمـي،        انجمـن (دهـا   همچنين بر اساس نظريـة روبـرت وسـنو، نها         . شود    زباني ايجاد مي  
ثباتي در نظم فرهنگي و اخلاقي پيشين در سطح             تواند زمينة بي      و رمزگان فرهنگي مي   ) فرهنگي
  .          وجود آيد و منابع لازم براي ظهور گفتمان ايدئولوژيك جديد فراهم شود   جامعه به
 1315  آذر 10  به تاريخ341ِشماره  متن جلسة

 ارامنه از طرف وزارت معارف بـسته     ةوزير معارف اظهار داشتند در اين هفته مدرس       قبل از دستور آقاي     «
 ةذلـك دسـت از پـار        مـع ... اين مدرسه را جماعت ارامنه بدون داشتن امتياز رسمي تأسيس نمـوده           . شد

خيالات موهوم برنداشتند و در آن موقع مجدداً به آنها اخطار شد كـه بايـد مقـررات وزارت معـارف را                      
زبـان     رعايت كنند و يك نفر مدير واجد شرايط قانوني براي اخذ امتياز معرفي و معلمـين فارسـي                  كاملاً

در مقابل اخطار شديد وزارت معارف بدواً مقاومت ورزيده، ولي بالاخره ظاهراً تسليم             ... استخدام نمايند 
بـيش از ايـن ارفـاق و    نمود و   البته تقويت وحدت ملي و رفع اختلافات اين اقدام را ايجاب مي    ...شدند  

  » .خودداري جائز نبود
ساز و همچنين ايجاد موانع بـراي آمـوزش             اين مصوبه سياست زباني يكسان    : متن اجتماعي 

دهد و با تمسك به سياست تقويت وحدت ملـي              وضوح نشان مي    هاي ديگر را در ايران به         زبان
آمـوزان بـوده،      بان مـادري دانـش    اقدام به حذف تنوع زباني كرده و تدريس زبان ارمني را كه ز            

  . تعطيل كردند
  1316  آذر 30  به تاريخ359ِشماره  متن جلسة
تا ممكن اسـت امـلا كلمـات        «:  تحصيلات ابتدايي آمده است    ةبرنام» منظور از تربيت ابتدايي   «در بخش   

ه طفـل يـاد     فارسي را كه زبان مادري طفل است بر لغات بيگانه مقدم دارند و از لغات عربي آن اندازه ب                  
  ».دهند كه در زبان عمومي معمول است

بخـش اعـضاي شـوراي عـالي            گـرا و وحـدت        در اين مصوبه ذهنيت يكسان    : متن اجتماعي 
نكتـة  . گيـرد     شود و تنوع فرهنگي و زباني را در ايران ناديـده مـي              وضوح مشاهده مي    معارف به 

فـرض    زبان مادري ايرانيان پـيش    سو زبان فارسي را         متناقض در اين مصوبه اين است كه از يك        
داند و از سوي ديگر بر وحدت و يكپارچگي           هاي موجود در ايران را بيگانه مي          گيرد و زبان      مي

  . ورزد  ملي اصرار مي
 1313 آذر  27  به تاريخ295ِ جلسة شمارهمتن 

ف ارسـال شـده    كل معارة ادار13/9/1313 مورخ 18464 ة مراسلة انتخاب دانشيار كه در ضميم ةنام  نظام
با تـساوي شـرايط علمـي بـراي         «: بود مطرح و پس از مذاكرات با اصلاحاتي به شرح ذيل تصويب شد            

  ».داند مقدم است  مربوط كسي كه زبان فارسي را بهتر ميةرشت
هـاي زبـاني و     اين شورا از طريق چنين مـصوباتي درصـدد اسـت، نـابرابري    : متن اجتماعي 

ن مصوبه زبان فارسي را شـرط پيـشرفت و دسـتيابي بـه موقعيـت                اي. اجتماعي را بازتوليد كند   
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زبانـان و بـه         دهد و ايـن خـود بـا ايجـاد فرصـت بـالقوه بـراي فارسـي                     اجتماعي بهتر قرار مي   
در واقـع بايـد     . سازي زباني اسـت       هاي زباني درصدد اعمال سياست يكسان         راندن اقليت   حاشيه

اش فارسي است به رقابت       با شخصي كه زبان مادري    زبان در شرايط نابرابر       داوطلب غير فارسي  
تدريج در حـال تغييـر عناصـر و رمزگـان             بنابراين شوراي عالي معارف در اين دوره به       . بپردازد

  . راند  مرور به عقب مي فرهنگي است و نظم اخلاقي و فرهنگي پيشين را به
 1317 تير 14  به تاريخ369ِشماره  متن جلسة

 ةست مدير مـسئول و سـردبير روزنامـه يـا مجلـه را از لحـاظ ادبـي و قريح ـ                    هيئت رسيدگي موظف ا   «
  .»به هر نحو كه مقتضي بداند در معرض آزمايش درآورد...نگارندگي در زبان فارسي 

كنـد و       اين مصوبه بر نقش و تأثير زبان فارسي در عرصة عمومي تأكيـد مـي              : متن اجتماعي 
زبـاني در دورة        سياست تـك  . امعه افزايش دهد  درصدد است ضريب نفوذ زبان فارسي را در ج        

تـدريج در سيـستم آموزشـي         پهلوي اول از طريق مصوبات شوراي عالي معـارف مطـرح و بـه             
گرايـي ايرانـي     به تثبيت زبان فارسي و تقويت ملـي       ) مطبوعات(نهادينه شد و در حوزة عمومي       

  .انجاميد
  .   پردازيم  در ادامه به تحليل و تبيين مصوبات مي

  
  توصيف

هـا و جمـلات در          دادن ضـريب نفـوذ و اهميـت واژه          در اين قسمت به چند راهبرد براي نشان       
  :شود  مصوبات شوراي عالي معارف اشاره مي

  هاي شرطي و منفي  راهبرد استفاده از گزاره
تنهايي در صـدق و كـذب كـل           وجود دارد، صدق يا كذب گزاره به      » اگر«در جملاتي كه ادات     

دارد؛ زيرا در چنين جملاتي ارزش صـدق كـل جملـة مـشروط بـه ارزش صـدق                   جمله تأثير ن  
در ايـن حالـت     ). 147: 1387صـفوي،   (اي است كـه پـس از گـزارة شـرط آمـده اسـت                    گزاره

كنـد      هاي منفي و شرطي استفاده مي         يابي به اهداف خود از گزاره         توليدكنندة گفتمان براي دست   
  : هدشوا. تا شرايط را نابسامان نشان دهد

طريق صواب هدايت نشود، ممكـن اسـت لطمـة بزرگـي بـه زبـان فارسـي وارد                     اگر به  «-
 )1313 اسفند  14  به تاريخِ 304ة  شمارمصوبة جلسه(».بيايد

كننـد، بايــد كمتـر از سيـصد بيــت     عـدة ابيـاتي كـه شــاگردان در هـر سـال حفــظ مـي       «-
  ) 1310 مهر 6، 196ة جلسة شمارمصوبة (».نباشد
 13 به تـاريخِ     332مصوبة جلسة شمارة    (».دهاي غير رسمي پذيرفته نخواهد شد     والا سوا  «-
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 )1315مرداد 

 بـه   341شمارة   مصوبة جلسة (» .دست از پارة خيالات موهوم برنداشتند     ] ارامنه[ذلك    مع «-
 ) 1315  آذر 10 تاريخِ

از ايـن   نمـود و بـيش          البته تقويت وحدت ملي و رفع اختلافات اين اقدام را ايجاب مي            «-
 )1315  آذر 10  به تاريخ341ِشمارة  مصوبة جلسة(» .ارفاق و خودداري جايز نبود

  راهبرد استفاده از بيان غيرمستقيم
در . دهـد     را خطاب قرار نمي   » ديگري«معمولاً توليدكنندة گفتمان در اظهارات خود مستقيماً        

رده و بـا اسـتفاده از بيـان         شود كه نگارنده از موضع قدرت برخـورد ك ـ            مواردي نيز مشاهده مي   
نحـوي بـراي مخاطبـان تعيـين تكليـف            تسلط دارد، بـه   » ديگري«غيرمستقيم، با فرض اينكه بر      

 خـاص،   ي موضـوعات  دي تأك ي برا لمجهو  و شبه  لصورت مجهو   به لكاربرد افعا در واقع   . كند    مي
 لي ـحم ت ي كنـشگر را بـرا     يسـاز    به خدمت گرفته شده است كـه منفعـل         ي متن، طور  در بارها

  ). 263: 1396جاور،  (اردذگ  ي مشيمغلوب به نمابر غالب ي دئولوژيا
  :شواهد

 196ة  جلسة شـمار  مصوبة  (».تمام كتاب گلستان و بوستان بايد در سه سال تدريس شود           «-
 )1310 مهر 6به تاريخِ 

نتخاب عنوان شعار وزارت معارف ا به دانش دل پير برنا بود، به/ توانا بود هر كه دانا بود  «-
 )1313 وري شهر13 به تاريخِ 283ة جلسة شمار(» .و استعمال گردد

مصوبة جلسة شمارة   (».پس از تعليم حروف به خط نسخ به خط نستعليق نيز تعليم شود             «-
 )1315 مرداد 13 به تاريخِ 332

جـا بـه ظهـور        جنبش و نهضتي در اصلاح لغات و اصـطلاحات زبـان فارسـي در همـه                «-
   ) اسفند14  به تاريخ304ِة  شمارلسةجمصوبة (».رسيده

 جلـسة مصوبة  (».در تأسيس يك آكادمي ادب و لغت از طرف وزارت معارف اقدام شود             «-
   ) اسفند14  به تاريخ304ِة شمار

مصوبة (».داري براي اصلاح زبان در مملكت به وجود آيد            تا بدين طريق مركز صلاحيت     «-
   ) اسفند14  به تاريخ304ِة  شمارجلسة

بدين وسيله از هرج و مرجي كه در زبان فارسي پيدا شده اسـت، جلـوگيري بـه عمـل                     «-
    ) اسفند14  به تاريخ304ِة  شمارجلسةمصوبة (».آيد

 به  341شمارة   مصوبة جلسة (».اين هفته مدرسة ارامنه از طرف وزارت معارف بسته شد          «-
  )1315  آذر 10 تاريخِ
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شد كـه بايـد مقـررات وزارت معـارف را كـاملاً رعايـت       آن موقع مجدداً به آنها اخطار      «-
  )1315  آذر 10  به تاريخ341ِشمارة  مصوبة جلسة(».كنند

مـصوبة  (».املا كلمات فارسي را كه زبان مادري طفل است بر لغات بيگانه مقـدم دارنـد                «-
  )1316  آذر 30  به تاريخ359ِشمارة  جلسة

 
  راهبرد تقابل معنايي
شده در القـاي گفتمـان سياسـت زبـاني نقـش              هاي متقابليِ عنوان      ده، واژه با توجه به قصد گوين    

  :شواهد. كند  سزايي ايفا مي به
) 1312 مهـر    26  به تاريخِ  247ة  لسة شمار مصوبة ج (هاي غيررسمي       هاي سواد و سواد       واژه

ي هـا   شود و ساير زبـان      منظور از سواد اولي سواد رسمي است؛ چون به زبان فارسي ترجمه مي            
در واقـع در دورة     . شـود     عنوان سواد غير رسمي محـسوب مـي           موجود در ايران در اين دوره به      

هاي ديگر در حوزة عمـومي حـذف و بيگانـه               ساز، زبان     رضاشاه با اعمال سياست زباني يكسان     
رسـاند و گفتمـان     چنين راهبردي به افـزايش بـار ايـدئولوژيك مـتن يـاري مـي              . شود    اعلام مي 

  . كند  يي تمركزگرا را به خواننده القا ميگرا  ملي
  )1315  آذر 10  به تاريخ341ِشمارة  مصوبة جلسة(».مقاومت و تسليم«
دانـد مقـدم      با تساوي شرايط علمي براي رشتة مربوط كسي كه زبان فارسـي را بهتـر مـي                «
 )1313 آذر  27  به تاريخ295ِة جلسة شمارمصوبة (».است

  
  راهبرد تشابه معنايي

  :شواهد. رود  كار مي  راهبرد جهت تأكيد و افزايش تأثيرگذاري لغات ايدئولوژيك بهاين 
 )1315 آذر 10  به تاريخ341ِشمارة  مصوبة جلسة(» رفع اختلافات« ، »تقويت وحدت«

  راهبرد تكرار
يكي از راهبردهاي است كه گوينده جهـت بازنمـايي ايـدئولوژي و ضـريب نفـوذ و تـأثير              

  :شواهد. گيرد   مي كار  گذاري آن به
 بـه   304ة   شـمار  جلـسة مصوبة  (» جنبش و نهضتي در اصلاح لغات و اصطلاحات زبان         «-
 )1313 اسفند 14 تاريخِ

 بـه تـاريخِ     304ة   شمار جلسةمصوبة  (» اصلاح لغات و اصطلاحات زبان    «،  »اصلاح زبان  «-
 )1313 اسفند 14
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  تفسير
هايي هـستند كـه عناصـر دانـش             ا و سرنخ  ه    هاي صوري متن نشانه       در واقع مختصات و ويژگي    

در اين قسمت بر بافت موقعيتي، نـوع گفتمـان و نظـم گفتمـاني               . كند    اي ذهن را فعال مي        زمينه
فركلاف در اين مرحله به مواردي از قبيل ماجرا چيست، چه كـساني درگيـر آن                . شود    تأكيد مي 

) 222: 1379فـركلاف،   (ره چيست،   با  هستند، روابط ميان آنها چگونه است و نقش زبان در اين          
بر اساس مدل فركلاف ماجراي اصلي در رخداد ارتباطي متن منتخب، بحـث بـر               . كند    اشاره مي 

بـا توجـه بـه مـصوبات، شـوراي عـالي معـارف              . سر سياست زباني در دورة پهلوي اول است       
 ـ       درصدد است گفتمان تمركزگرايي را تقويت و بر وحدت مليِ خاص           ه تنـوع   گرا بدون توجه ب

بر زبـان     گرا مبتني     گرايي باستان     كوشد هويت ملي      كند و مي      تأكيد   جامعه  فرهنگي كثرتزباني و   
  .را طبيعي و موجه جلوه دهد  فارسي را در ايران ترويج و تثبيت كند و آن

سو شـوراي عـالي       چه كساني درگير ماجرا هستند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت از يك             
معارف و سيـستم آموزشـي و در مجمـوع دولـت مركـزي و از سـوي ديگـر                    معارف، وزارت   

هاي زباني و در كل جامعه درگير تصميمات و مصوبات اين               آموزان، افكار عمومي، اقليت     دانش
  .شورا هستند

روابط ميان آنها چگونه است؟ در اين زمينه، روابط و مناسبات قدرت و سلطة زباني مطرح                
ها و دولتمردان هستند كه در    اين ماجرا از يك طرف نخبگان، ايدئولوگافراد درگير در. شود  مي

سيستم سياسي و نهادهاي ذيربط در دولت رضاشاه حـضور داشـتند و داراي قـدرت بودنـد و                   
هاي زباني و افراد جامعه كه          عنوان فرادستان، امور را در دست گرفتند و از طرف ديگر اقليت               به

) 1996(قول اسپيواك     عنوان فرودستان كه به       كردند و به       مقاومت مي  هاي دولت     در برابر سياست  
   .اند گفتن محروم امكان سخن و از كه حضوري غايب دارندهستند نشدگان   انبوهي از ديده

هاي سياسـي       نقش زبان چيست؟ زبان عامل سلطه و نقش كليدي در تثبيت روابط نابرابري            
صـورت ابـزاري در جهـت     ف معتقد اسـت از زبـان بـه   فركلا. اجتماعي و تقويت هژموني دارد 

). 409: 1395زاده و ديگـران،         آقاگـل (شود      بخشي يك هدف گفتمان يا نهادي استفاده مي           تحقق
سازي، عـاملي بـراي تمركزگرايـي و سـلطة              صورت سياست يكسان    سو زبان به    در اينجا از يك   

 قالب مـصوبات و تـصميمات شـوراي         رود و از سوي ديگر در         نخبگان و دولتمردان به كار مي     
  . شود صورت قانون استفاده مي عالي معارف به

  
  تبيين  

عنـوان بخـشي از فراينـد اجتمـاعي اسـت كـه نـشان                   هدف از مرحلة تبيين، تشريح گفتمان به      «



 185 / 1400، پاييز 51، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

توانند چه تأثيرات       ها مي     بخشد و گفتمان      دهد، چگونه ساختارهاي جامعه به گفتمان تعين مي           مي
» .شـوند   ليدي بر آن ساختارها بگذارند، تأثيراتي كه منجربه حفظ يا تغيير آن ساختارها مـي    بازتو

در پـژوهش حاضـر مـراد از سـاختارهاي اجتمـاعي، روابـط و               ) 89: 1389ماريان و ديگران،    (
هـا و همچنـين كـارزار و مبـارزة              مناسبات قدرت و منظور از فرايند اجتماعي، كنش و واكـنش          

در اين پژوهش در متن مصوبات نـوعي از روابـط           . طه با مناسبات قدرت است    اجتماعي در راب  
تـدريج در حـال تقويـت         هاي نهادي، اجتماعي و موقعيتي وجـود دارد كـه بـه               قدرت در حوزه  

گرايي است كه به بخـشي از دسـتاوردهاي             جايگاه زبان فارسي و تثبيت خوانشي خاص از ملي        
هاي ديگـر    پردازد و از بخش  مي... ادبيات، فرهنگ، تاريخ وهاي مختلف اعم از         جامعه در حوزه  

. كنـد     پوشي مي     شود، چشم     هاي جامعة ايران مربوط مي        فرهنگ، زبان و ادبيات كه به ساير اقليت       
كـه     همچنـان . شـود  وضوح مشاهده مـي   مذكور به  هاي ايدئولوژيك در كالبد گفتمان       اين ويژگي 

كنند، براي تداوم سلطه و برتري گروهي بر گروه             اشاره مي ) 1392(زاده      جهانگيري و بندرريگي  
ديگر وجود ايدئولوژي ضرورت دارد تا معنا در اختيار قدرت قرار گيرد و براي اين منظور بايد                 

و شايد تعدادي از نخبگان اين امر را        ) 79: 1392جهانگيري و ديگران،    (را طبيعي جلوه داد          آن
هاي قوي در كشور، حفظ تماميـت ارضـي،             ديد خارجي، وجود پان   در قالب وجود خطرات ته    

هـا را در        راني و حذف فرهنگ، زبان و تاريخ اقليـت            توجيه كنند و به حاشيه    ... تعميم معارف و  
  . را موجه نشان دهند  عرصة عمومي يك ضرورت بدانند و آن 

ايران را متمركز كـرد     در عصري كه رضاشاه با اتكا به توان نظامي ارتش ساختار قدرت در              
هاي حكومت سنتي قاجار دولت ـ ملت ايران را بنيان نهاد، پيوسـتگي مردمـان ايـن       و بر ويرانه
رو روشـنفكران و        ازايـن . آمد  واسطة اشتراك دين، نژاد، قوميت يا زبان به دست نمي           سرزمين به 

 ـ                 سته و سـعي در     كارگزاران فرهنگ در اين برهه، زبان فارسي را تنهـا عامـل وحـدت ملـي دان
سازي فرهنگي و زباني، بعد ديگري از سياسـت             در واقع سياست يكسان   . فراگيرشدن آن كردند  

هـاي محلـي در خـدمت           تمركز قدرت در ايران بوده است و ارتش نيز با درهم شكستن قدرت            
هاي محلـي       سازي نيز در خدمت تضمين تداوم شكست اين قدرت            سازي بوده و يكسان       يكسان
هاي تاريخي كه حكومت مركزي و سياست متمركز در ايران تضعيف شـده         در دوره . استبوده  

هاي آموزشي، مطبوعاتي و اداري مـشاهده           هاي ديگر در حوزه       كارگيري زبان   است، تقويت و به   
هاي تركي و كردي در ادارات و آموزش و             توان به استفاده از زبان        عنوان نمونه مي    به. شده است 

توان گفـت    در واقع مي. هاي آذربايجان و كردستان پس از رضاشاه اشاره كرد     وريپرورش جمه 
چون در اواخر دورة قاجار و در دورة پهلـوي اول، سـابقة حـضور در يـك حكومـت سـنتي،                      

كنندة حس همبستگي در كشور نبود، وحدت ملي منوط به فراگيرشدن زبان فارسـي و از                  تأمين
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 كه دولت مـا     ديبا«:  همانگونه كه محمود افشار در آن زمان گفت        .هاي ديگر شد      ميان رفتن زبان  
 جهـات كامـل     گري زبان و د   ثي از ح  راني ا ي تا در طول زمان وحدت مل      ديلى را اتخاذ نما   يوسا
 ـ ا خي و تـار   ي فارس ـ اتي ـ كامل زبان و ادب    جيترو.... گردد  در   در تمـام مملكـت مخـصوصاً       راني
در ) 566: 1305افشار، (» .نينش  تركمنينواح و ان و كردستان و خوزستان و بلوچست    جانيآذربا

هاي شوراي عالي معارف و مصوبات اين شورا معناي خود              چنين متن اجتماعي است كه تلاش     
شدن سياسـت   بر زبان فارسي و مسلط تأثير اين مصوبات بر تثبيت مفهوم ملت مبتني . يابند    را مي 
  .  شود زباني در ايران مشاهده مي تك

  
  يريگ  نتيجه

گرفته در مصوبات شوراي      هاي گفتمانيِ صورت      در اين تحقيق سعي شده است كه زبان و كنش         
هاي پنهان، ايدئولوژيك و همچنين روابـط ميـان             عالي معارف با رويكرد انتقادي بررسي و لايه       

هـايي      در دورة پهلـوي اول معـاني و نـشانه         . زبان، قدرت و سلطه در نظم گفتماني مطالعه شود        
كـردن    همچنـين در ايـن دوره، بـراي پنهـان         . شوند    اند كه اينك بديهي انگاشته مي         خته شده برسا

روابط سلطه و قدرت نابرابر، خوانـشي خـاص و محـدود از تـاريخ ايـران صـورت گرفـت و                      
بـا  . بر زبان فارسـي تثبيـت شـد         گرايي تمركزگرا مبتني      ساز و گفتمان ملي       سياست زباني يكسان  

گرا و اهميت آن در دورة رضاشاه و بازنمايي شـرايط   گرايي باستان  عناصر مليتوجه به تأكيد بر  
دادن شـكوه و جـلال دورة         ركود وضعيت سياسي و اجتماعي دورة قاجار و تلاش براي نـشان           

كوشيدند از طريق دولت متمركز در جهت احيا و بازسازي عظمت پيشين گـام                  باستان، نخبگان   
در . ليد از تحولات غرب بر يكپارچگي و وحدت ملي تأكيـد كردنـد   در اين مسير با تق    . بردارند

در . شـد     اين شرايط تكثر، خطري براي تثبيت و استمرار قدرت مطلقه و متمركز محـسوب مـي               
سازي زدند و در مرحلـة        گرايي فرهنگي، دست به دولت      اين دوره نخبگان در فرايند تثبيت ملي      

بنابراين دولت رضاشاه براي تكميل و تثبيت       . فتسازي با خوانش انحصاري شكل گر         بعد ملت 
ها همپوشاني  وحدت ملي، با تكثر و تنوع فرهنگي و زباني مقابله كرد و هر قدرتي كه با تفاوت         

  .سازي ايران پرداخت  داشت، از بين برد و با مشت آهنين به تجدد آمرانه و يكسان
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Abstract 
Modernization in Reza Shah's government necessitated the adoption of a clear 
lingual policy in the fields of administration and education. The lingual policy 
adopted during this period was to use Persian and to marginalize other Iranian 
languages. The present article addresses the question: what was the discourse 
strategy to establish a unified language policy during the first Pahlavi period? To 
analyze this issue, theoretical views with the following conceptual structure were 
expressed: Reza Shah's government with "crisis in the moral order of society", 
"mobilization of resources" and "chains of intellectual interaction" sought to 
establish an attained discourse. This research has analyzed the approvals of the 
Higher Education Council using Fairclough’s Critical Discourse analysis method. 
Findings from the analysis of the text of the resolutions show that the discourse 
order of this council, on the subject of language policy, has been centralized and 
uniformed, according to the context and social conditions of this period, in which 
cultural nationalism based on the Persian language had become dominant. The 
results show that the authoritarian government of Reza Shah, by implementing the 
modernization project, strengthened the network of intellectual interaction, 
mobilized existing resources and facilities, created instability in the previous moral 
and cultural order, strengthening the unifying the Language Policy Discourse. 
 

Keywords: Fairclough Discourse Analysis, Unifying Language Policy Discourse, 
Centralism, Higher Education Council. 
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